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نگاه

در روزهایی که آمریــکا در آتش اعتراضات مردمی 
می ســوخت و در ایران آتش به جــان جنگل ها افتاده 
بود، اتفاقاتی در روابط دو کشــوری که تلاششان بر عدم 
رابطه با هم است، رخ داد. آزادسازی زندانیانی از سوی 
دو کشور در ســکوت خبری یکباره انجام شد و در پس 
آن توییت رئیس جمهور آمریکا موجب شــد تا بار دیگر 

صحبت از احتمال مذاکره ایران و آمریکا شکل بگیرد. 
چنان که دیدیم حتی ترامــپ در توییتی از ایران هم 
تشــکر کرد. چیزی که برای ما جالب اســت این است 
که درباره آخرین زندانی ای که آزاد شــد، پای شــاکیان 
خصوصی هــم در میان بود که بالاخــره به هر نحوی 
تصمیم گرفتند از شکایتشــان صرف نظر کنند. اما اینکه 
این مبادلات بتواند منجر بــه مصالحه و نزدیکی میان 
ایران و آمریکا شود، من تصور نمی کنم، چون تا سال ها 
همان طور که مقامات بالا اعلام کردند هیچ گونه تمایلی 
برای رابطه با آمریکا وجود ندارد. اما می توان از این رفتار 
چنین برداشت کرد که این مسئله به کاهش خصومت 
میان ایران و آمریکا منجر شــود و گفتن ندارد که حتی 
چنین مســئله ای هم در دوران پرتنش کنونی دستاورد 
بزرگی اســت، چراکه بالاخره خصومت میــان ایران و 
بزرگ ترین قدرت اقتصادی دنیا خســارت سنگینی را بر 
دوش ایران گذاشته و از طرفی به سود آمریکا هم نیست. 
آقای ترامپ که ماه هــای آخر حکومتش را می گذراند، 
اکنــون فهمیده که عملا با اعمــال زور نمی تواند همه 
خواسته هایش را محقق کند. الان مشکل بزرگ آمریکا 
مســئله تحریم اســت. بالاخره این کشــور الان دست 
به تحریم گســترده ایران و چند کشــور دیگر زده است. 
در مورد ایران اگرچه کشــور زیان دیــد، اما راه های گریز 

فراوانی هم پیدا کرد که توانست به کمک آن تحریم ها 
را دور بزند و به این ترتیب تلاش کند تا همه خواسته های 
آمریکا هم محقق نشود. درواقع دیدیم که تحریم های 
همه جانبه آمریکا نتوانست ایران را از پا دربیاورد. ترامپ 
همچنین چین و روسیه را هم تحریم  یا تهدید به تحریم 
کرد. شــاید تحریم کشــورهای کوچک یــا اقتصادهای 
خرد بــرای آمریکا مشــکل چندانی ایجــاد نکند، ولی 
نبایــد فراموش کنیم کــه تهدید کشــورهای بزرگ که 
اقتصــاد بزرگی دارند به هرحال هزینه هایی برای آمریکا 
در پی دارد. بالاخره آمریکا با این کشــورها در دادوستد 
اســت و بخشی از منافعی که این کشور از آن برخوردار 
می شود از محل همین دادوستدها پدید می آید. بالاخره 
قدرت آمریکا، قدرت اقتصــادی آمریکا، اینکه دلار پول 
بین المللی باشــد و آمریکا بتواند از این بهره ببرد، همه 
ناشــی از درصحنه بودن آمریکاســت نه اینکــه آمریکا 
در یــک بازی تحریمی بیفتد و دور کشــورهایی را برای 
دادوســتد خط بکشد. درتحریم گذاشــتن دیگران خود 
آمریــکا را هم از صحنه دور می کند، چراکه آمریکا چین 
را هیچ وقت نتوانســت عملا تحریم کند و روسیه را هم 
تحریم محدود کرد. در کشــورهای کوچک دیگری مثل 
کوبــا و ونزوئلا تحریم را به تهدید تبدیــل کرد. بالاخره 
این کشــورها هم دست روی دســت نمی گذارند و مثل 
ایــران تحریم ها را دور می زنند. مــا و آمریکایی ها همه 
باید بدانیم که همه چیز با خصومت حل شدنی نیست. 
همین که الان تمام دنیا با این بیماری سراسری مواجه 
است موجب می شــود بار دیگر توجه ها به این مسئله 
جلب شود که مشکلات جهانی را می توان با همبستگی 
و نه خصومت اداره کرد و این مسئله ای است که ایران 
و آمریکا هر دو به آن احتیاج دارند. درمجموع به نظرم 
نمی تــوان از این تحرکات برداشــتی نزدیک به برقراری 
روابط میان ایران و آمریکا داشت، ولی می توان امیدوار 
بود که ذیل چنین روابطی میزان خصومت میان ایران و 

آمریکا کاهش یابد.

 آمریکا و مسئله تحریم

 فریدون مجلسى

دغدغه هاى یک آموزگار

دســت اندرکاران آموزش وپرورش برای جبران سیل  �
بازنشســتگی در این نهاد، افزون بر به کارگیری گســترده  
معلمان بازنشســته و افزایش ســاعت های آموزشــی 
معلمان رســمی، به دنبــال جــذب دانش آموختگان 
جــوان با عنوان هایی مانند معلمان آزاد، خرید خدمات 
آموزشی، حق التدریس و معلمان برون سپاری رفته اند. 
هــدف اصلی به کارگیــری همه  ایــن معلمان، کاهش 
هزینه  تمام شــده  آموزش و صرفه جویی است؛ اما این 
صرفه جویی هــایِ تــا  اندازه ای افراطــی و تا چه میزان 
برای آینده  دانش آموزان کنونی و آینده ســازان کشــور 
و خود کشــور مؤثر خواهد بود، پرسشــی اســت که از 
آن می گذریــم! از میــان این معلمــان، معلمانِ خرید 
خدمات آموزشی و معلمان برون سپاری شرایط به شدت 
نگران کننــده ای دارند. ایــن معلمان به واســطه  فرد، 
مؤسســه یا شــرکتی با آموزش وپرورش ارتباط دارند و 
ازاین رو سامانه  آموزشی نســبت به قراردادها و شرایط 
حرفه ای و آموزشی آنان پاسخ گو نیست. واسطه ها قرار 
است پول را از آموزش و پرورش بگیرند و پس از برداشتن 
ســهم خود، باقی مانده را صرف هزینه های آموزش، از 
جملــه حق الزحمه معلمان کنند؛ گرچه این پول ها نیز 
هیچ گاه ســر وقت پرداخت نشــده و بنابراین پرداخت 
دســتمزدهای معلمان طرفِ قــرارداد، گاه بیش از یک 

سال عقب می افتد!
اما چه دســتمزدی!؟ معلمان طرف این قراردادها 
عموما روزمزد بوده و به ازای حضور در مدرســه حقوق 
می گیرند؛ در تعطیلی های رســمی و غیر رســمی مانند 
نوروز، کل تابســتان، روزهای آلودگی هوا، سرما و گرما و 
... از حقوق خبری نیست! این معلمان از حداقل حقوق 
وزارت کار نیز محروم اند! چراکه ســاعت های آموزشی، 
یک ربع از ســاعت های عرفی کمتر است و کل حضور 
روزانه  یک معلم در مدرسه کمتر از هشت ساعت  کاری 
وزارت کار است. این بهانه باعث می شود که حقوق این 
معلمان گاه تا یک سوم و حتی یک چهارمِ حقوق مصوب 
وزارت کار باشــد! بی گمان این نگاه به معلمی برآمده 
از محوریــت پول و کاملا مادی اســت! بســیاری از این 
معلمان در مناطق کم برخوردار کار می کنند و افزون بر 

هزینه های بالای آمدوشد، گاه کل زمان روزانه شان برای 
رفت وبرگشــت صرف می شود و کاهش چنین رقمی از 

حقوقشان ستمی باورنکردنی است!
قراردادهای معلمانِ خرید خدمات و برون سپاری، با 
کمترین نظارت از سوی آموزش وپرورش همراه است و 
ازاین رو در بیشتر موارد قراردادها بسیار یک طرفه هستند؛ 
برای نمونه در قرارداد، حق فسخ به مؤسسه یا شرکت 
داده می شود و معلمان از اعتراض به میزان دستمزد و 
تأخیرهای آزاردهنده اش محروم می شوند. در بسیاری از 
قراردادها ســهم ماهانه  مؤسس از پرداخت حق بیمه 
۱۵ روزه اســت و هزینه  روزهــای باقی مانده  ماه و البته 

همه تابستان، برعهده  معلم با دستمزد اندکش است!
اما معلمان برون ســپاری افزون بر همــه موارد بالا 
یک ویژگی! دیگر نیز دارند و آن نداشــتن «کد پرسنلی» 
اســت! کد پرسنلی شــماره  شناســنامه   حرفه ای یک 
معلم به شــمار می آیــد و نبودش، رســمیت کار او را 
به شــدت به خطر می اندازد؛ این معلمان را شاید بشود 
«مفقود الاثر»هــای آموزش وپرورش نامیــد! این نام در 
دوران جنگ بر اســیران جنگ نهاده می شــود که نامی 
در فهرست اسیران ســازمان ملل ندارند و دور از چشم 
جهان نگهداری می شــوند! گذشــته از قراردادهای این 
مفقودالاثرها، معلمان برون ســپاری به خاطر نداشــتن 
کــد پرســنلی نــه می تواننــد از مزایای معلمی شــان 
در آزمون هــای اســتخدامی بهره ببرند، نه ســال های 
معلمی شــان برایشان ســابقه به شــمار می آید و البته 
مؤســس هم بدون هیچ پیامــدی می تواند با آنها رفتار 
کند. کمترین آســیب این مفقودالاثری، محروم شدنشان 
از بهره گیــری رایــگان معلمــان از نرم افــزار شــاد در 

آموزش های مجازی بود و هست.
معلمــی، حرفــه ای اخلاقــی- انســانی اســت و 
پیامــد ناکارآمــدی آن، همه مــردم و همه کشــور را 
درگیر کــرده و می کنــد. اکنون ۱۴ میلیــون دانش آموز 
داریــم و رضایت و کارآمــدی معلمان، سر راســت بر 
آموزش این نوآموزان مؤثر اســت. بــرای آینده ای بهتر 
نیــاز بــه معلمــان رضایتمنــد داریم که شــوربختانه 
ایــن واژه در آموزش وپــرورش شــنیده  سال هاســت 
نمی شــود! رضایت یک چیز و ســتم های باورنکردنی 
یــک چیز دیگر! همــه موارد بالا و البتــه اخلاق، حکم 
می کنــد معلمان برون ســپاری، خرید خدمتــی و آزاد 
را بیش از گذشــته مــورد توجه قرار دهیــم. امیدوارم 

چنین شود.

معلمان برون سپارى، مفقودان آموزش

استیون هیز در سپیده دانایی
نشــریه   جدیــد  شــماره  
«ســپیده  دانایی»  روان شناسی 
گفت وگــوی  بــا  این بــار 
اختصاصــی با اســتیون هیز، 
یکی از  ۳۰ روان شــناس برتر 
منتشر شده اســت. این گفت و گو  با پروفسور استیون 
هِیز، روان شــناس و نظریه پرداز برجسته  روان شناسی 
درباره  نظریات وی و رنج آدمی در عصر حاضر اســت 
و نیز مقالــه ای به قلم دکتر محمود گلــزاری درباره  
شــیوه های رویارویی با فشــار روانــی در زمانه  کرونا 
از مهم ترین مطالب این شــماره اســت. دکتر هِیز در 

بخشی از گفت وگویش درباره  درد جهانی همه گیری 
کرونا و تغییرات اقلیمــی می گوید: «من فکر می کنم 
درد جهانی اســت و رنج، انتخابی. ایــن رنج، دعوت 
ذهن است به گفتن «نه»، درحالی که تمام سنت های 
خِردی، معنوی و بالینی ما درباره  این هســتند که یاد 
بگیریم چطــور بگوییم «بله». پــس بیایید به زندگی 
«بله» بگوییــم، بــه دربرگرفتن تمام وکمــال زندگی 
که مثل ســوپی غنی است و شــامل مزه های متعدد. 
بعضی از این مزه ها هم مزه های ازدست دادن هستند. 
عشــق و ازدســت دادن یک  چیزند، نــه دو چیز». این 
نشــریه با قیمت ۲۵ هزار تومان در کتاب فروشی ها و 

روزنامه فروشی ها  عرضه شده است. 

پیشخوان

جامعه شناسی و قتل رومینا
 بخش نخست

جامعه شناســان از نیمه قرن نوزدهم میلادی  �
بــه این ســو به پیــروی از اســتاد امیــل دورکم
(۱۹۱۷-۱۸۵۸) جــرم را انحــراف از هنجارهای 
متوســط جامعــه می دانند که با وجــود بیزاری 
و تنفــری کــه بحق در مــا ایجاد می کنــد، برای 
ارگانیســم جامعــه همان قــدر لازم اســت که 
تب؛ زیرا نشــانه  ای اســت از بیماری و کارکرد بد 
ارگانیســم اجتماعی یا همــان جامعه. به همین 
خاطر اســت که جامعه شناســان درباره مسئله 
قتــل رومینا حساســیت بــه خــرج می دهند. از 
ســوی دیگر جامعه شناســان باز هم به پیروی از 
استاد وظیفه مجازات یا کیفر را در جامعه مدرن 
ایجاد شــرایطی می دانند که امکان وقوع مجدد 
جــرم را به حداقل برســاند؛ یعنی هدف کیفر نه 
انتقام گیری از مجرم؛ بلکه ترمیم آسیبی باشد که 

جرم به وجدان اجتماعی زده است.
حــال با توجه بــه گزاره فوق از دیــد اجتماعی 
به مســئله قتل رومینــا نگاه می کنیــم. در نواحی 
عقب مانده تر جامعه ما و مشــخصا در اجتماعاتی 
که هنوز آثار آداب و فرهنگ عشایری و قبیله  ای در 
آنها باقی است، فرهنگ پدرسالارانه هنوز دست کم 
در میان نســل میان ســال زنده اســت. این فرهنگ 
قرن هاســت که زنــان را تنها مســئول به اصطلاح 
آبروی خانواده می داند و درباره آنها بسیار سختگیر 
و برعکس درباره مردان بســیار متســاهل اســت. 
نتیجــه چنین تفکــری محدود کردن شــدید زنان و 
به ویژه دختران جوان (حتــی در دوران کودکی) و 
انواع تبعیض هــا درباره آنهاســت. همان طور که 
بارها شاهد بوده ایم، این اجتماعات استعداد غریبی 
برای رفتار خشــونت آمیز و حتــی جنایت کارانه با 
زنان از خود نشان می دهند. از ضرب و جرح مستمر 
تــا خودســوزی اجباری و خودســوزی بــه منزله 
خودکشــی برای رهایی از رنج تبعیض و سرکوب و 
بالاخره قتل به دســت پدر، برادر، همسر با مشورت 
و همکاری و همفکری بستگان یا هم طایفه  ای  های 
مذکر متعصب. گاه حتی ممکن است قاتل مایل به 
قتل دختر، خواهر یا همســر خود نباشــد؛ اما فشار 
طایفــه و اجتمــاع محلی آن چنان زیاد اســت که 
قاتل نمی تواند این فشــار اجتماعی را تحمل کند و 
به ناچار برای فرار از آنچه جامعه متعصب محلی 
«لکه ننگ طایفه» می خواند و تهمت «بی غیرتی»، 

دست خود را به خون قربانی آلوده کند.
البته این شــرایط از قرن ها پیش وجود داشــته 
و این جنایت هــا هم همواره اتفــاق می افتاد؛ اما 
شهرنشینی و ســواد از میزان آن کاسته بود؛ اما دو 
عامل در حال حاضر ظاهرا باعث تجدید حیات این 
نوع جنایت ها در کشــور ما شــده است. عامل اول 
بالارفتن ســواد و تحصیلات و آگاهی زنان اســت 
که به ویژه تمایل دختران جوان به اســتقلال رأی و 
آزادی بیشتر و مقاومت شــان در مقابل تبعیض ها 
و محدودیت ها و خشــونت های والدین و اجتماع 
محلی را افزایش داده است. عامل دوم تأثیرپذیری 
جوانان از رســانه ها و بیش از همه فضای مجازی 
اســت که به نوبه خــود به تضاد میــان باورهای 
والدیــن و فرزنــدان به ویژه دختران دربــاره میزان 
آزادی و استقلال ایشــان در معاشرت با دوستان و 
لباس پوشیدن و حرکت در جامعه دامن زده است. 
برای اینکه میزان نفوذ فضای مجازی و رســانه ها 
را بفهمیم، کافی اســت اشــاره کنیم کــه نام این 
دخترک قربانی نامی اســت لاتین کــه در ایتالیا و 
اســپانیا زیاد رواج دارد. فضای مجازی و رسانه ها 
جوانان را با شیوه های آزادانه تر رفتار در اجتماعات 
شهری یا خارجی آشنا می کند و این آشنایی، برخی 
نوجوانانی را کــه تحت انقیاد شــدید بوده اند، به 
بی توجهــی به باورهای والدیــن و اجتماع محلی 
تشویق می کند و بســیاری از این نوجوانان توانایی 
پیش بینــی پیامدهــای این گونــه زیر پا گذاشــتن 
یکبــاره ســنت های قدیمی را ندارند. عامل ســوم 
سیاسی شــدن همه امور مربوط بــه زنان در ایران 
امروز است. در برخی محیط های کوچک روستایی 
و محلی فضایی به وجود می آید که رفتار دختران 
را به شدت زیر ذره بین می گیرد و آنها را به صورتی 
غیر ضــروری محدود می کنــد و همین محدودیت 
زمینه عصیان آنها را فراهم مــی آورد. با توجه به 
اینکه جامعه و دولت کوششی در راستای آموزش 
و فرهنگ ســازی برای کاهش تضادهای میان نسل 
جــوان و والدین متعصب انجــام نداده اند و حتی 
گاهــی برعکــس بر میــزان این تضاد بــا مداخله 
در ســبک زندگی ایشــان افزوده اند. در ســال های 
اخیــر در مناطقی کــه گفتیم، بیــش از هرجا این 
تضاد تشدید شــده و بدون تردید روز به روز شدیدتر 

خواهد شد.
راه حــل: حــال بــا توجه بــه آنچه آمــد، چه 
سیاست هایی باید در پیش گرفته شود تا این تضاد 
میان نسلی در اجتماعات محلی ناتوان از سازگاری 
با تحولات اجتماعی پیوســته افزایــش نیابد و به 
فجایع جدید نینجامد. اگر نظر جامعه شناســان را 
درباره کارکرد مجــازات در جوامع امروز بپذیریم و 
قبول کنیم که مجازات باید شرایطی ایجاد کند که 
امــکان تکرار جرم کاهش یابــد و آثار منفی وقوع 
جرم بر همبستگی اجتماعی ترمیم شود، برای حل 
مشــکل به اجرای دو سیاست قضائی، دو سیاست 

اجتماعی و دو سیاست فرهنگی نیاز خواهد بود.

روایت
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رسانه

کمیته حفاظت از روزنامه نگاران، اخیرا نقشــه ای 
از وضعیت نقــض آزادی مطبوعات در دوره اپیدمی 
کرونا را منتشــر کرده است؛ چند کشــور آسیایی، دو 
کشــور اروپایــی، چند کشــور آفریقایی، چند کشــور 
آمریکای لاتین و ایالات متحده از جمله کشــورهایی 
هســتند که از زمان همه گیری جهانی بیماری کرونا، 
آزادی مطبوعــات را هرکــدام بــه درجاتــی نقض 
کرده اند. بیشــترین فراوانــی این نقــض آزادی بیان 
متعلق به آســیا و آفریقا و کمترینش متعلق به اروپا 
و آمریکاســت. در ایران هم در این لیست جهانی، از 
۹ مورد نقض آزادی مطبوعات، چهار مورد سانســور، 
آزار، اقدام قانونی و حبس در شهرهای تهران، رشت، 
کرمانشاه و سقز اتفاق افتاده است. اما این آمار به چه 
معنی است و چگونه در درک اهمیت کار آزاد خبری 
و رســانه ای در اطلاع رسانی برای جلوگیری از شیوع 

بیشتر این ویروس مرموز می تواند به ما کمک کند؟
مهم تریــن موضوعــی کــه ایــن آمار بــرای ما 
روشــن می کنــد، سیاســت نســبتا یکســان بیشــتر 
کشــورها در ایجاد محدودیت های رســانه ای برای 
روزنامه نــگاران در نوشــتن از کروناســت. درســت 
است که در برخی کشــورها این محدودیت بیشتر و 
اشــکال ســخت گیرانه تری دارد و در برخی کشورها 
محدودیت هــا کمتر اســت امــا چیزی کــه واضح 
اســت، «اصل» وجود این محدودیت ها در بســیاری 
از کشــورهای جهان اســت که هریک بــه درجاتی 
تلاش کرده اند عرصه را برای روزنامه نگاران محدود 
کننــد و کنترل اوضاع را خود به دســت بگیرند. اوج 

این وضعیت در ابتدای شــیوع کرونا در کشــور چین 
روی داد و بــه بــاور بســیاری، زمینه ای شــد برای 
شیوع گســترده این بیماری در بسیاری از کشورهای 
جهان. پس از آن نیز کشورهای درگیر با این بیماری، 
هرکدام با سیاستی که برای خود تدوین کرده بودند، 
درجه ای از محدودیت را برای کار آزاد خبری از سوی 
روزنامه نگاران و رسانه های مستقل به وجود آوردند؛ 
حال یکی کمتر و یکی بیشتر. عجیب هم بود؛ چرا که 
به نظر می رســید تجربــه چیــن و محدودیت هایی 
که این کشــور برای فعالیت آزاد رســانه ها به وجود 
آورد، مقامات و تصمیم گیران ســایر کشــورها را به 
دوری از این سیاســت متمایل کرده باشد اما گزارش 
کمیته حفاظــت از روزنامه نگاران، خروجی متفاوت 
و متضــادی با ایــن تصور عمومی داشــت. در واقع 
این گزارش و نتایج حاصل از آن نشــان داد که حتی 
موضوعــی چون کرونا هم که بــا جان و موجودیت 
شهروندان جهان مرتبط اســت، می تواند عرصه ای 
برای سانســور و محدودیت باشــد؛ اینکــه اخبار و 
اطلاعــات، همچنان بایــد از کانال مقامــات دولتی 
و رســانه های حاکمیتی منتشــر شــده و رسانه های 
مســتقل فضای زیادی برای فعالیت نداشته باشند. 
علت هم البته روشن است، تقریبا تمامی دولت هایی 
کــه رســانه ها را در بحــران کرونا محــدود کردند، 
منفعتــی ویــژه در پنهان کردن بخشــی از اطلاعات 
داشــتند؛ غافل از اینکــه هر محدودیتی در انتشــار 
آمــار و اطلاعات تأثیری معکــوس در روند کنترل و 
پیشگیری از همه گیری بیشتر ویروس کرونا دارد و این 
را وضعیت امروز کشــورها به خوبی نشان می دهد. 
این کشورها در یک سیاســت گذاری  عجیب، به جای 
اینکه فعالیت رسانه های مســتقل و روزنامه نگاران 
شاغل در این رسانه ها را آزاد گذاشته و از این رهگذر، 
اعتمــاد عمومــی را افزایــش دهند، بــا تنگ کردن 

عرصه برای رســانه های مســتقل، عملا عکس این 
قضیــه عمل کــرده و اعتماد عمومــی را به تمامی 
متزلــزل کردند. ایــن بی اعتمــادی عمومی هم یک 
نتیجه مشخص داشــت  ؛ بی توجهی به «توصیه ها» 
و «دســتورالعمل ها»ی مقامات دولتی و مســئولان 
حوزه بهداشت و درمان از یک طرف و افزایش هر دم 
افزون و عجیب تعداد مبتلایان و جان باختگان کرونا 
در این کشورها از طرف دیگر. نمونه اش همین ایران 
خودمــان و رکورد زنی تعداد مبتلایان در هفته ای که 

گذشت. 
درک ایــن موضوع خیلی ســخت نیســت که تا 
زمانی که سیاست های خبری و اطلاع رسانی، بر پایه 
رســانه های دولتی و آمارهای دولتی باشد، طبیعی 
است که بخش زیادی از مردم این آمارها و اطلاعات 
را جدی نگیرند و بر پایه همین جدی نگرفتن، آنها را 
باور هم نکنند و در غیاب سرمایه اجتماعی، وضعیت 

هر روز بغرنج تر از روز قبل شود. 
اما تکلیف روزنامه نگاران مســتقل و رسانه های 
غیردولتــی در این وضعیت چیســت؟آیا باید عرصه 
را در اعتــراض یــا انتقاد بــه حاکمیت تــام و تمام 
رســانه های دولتی خالی و صحنــه را به تمامی به 
آنها واگذار کنند؟ مســلم است که پاسخ این پرسش 
منفی اســت. روزنامه نگاران مستقل و رسانه هایشان 
بایــد در دفاع از منافــع مردم، فضای خبــری را به 
دســت بگیرند و اجازه بی اعتمادی افــکار عمومی 
به رســانه ها را ندهنــد؛ آنها باید خود را به ســپهر 
اطلاع رسانی کشورهایی که دولت هایشان در آرزوی 
فضای بســته رســانه ای هســتند، تحمیل کرده و از 
تمامی ابزارها و اشکال ارتباطی و رسانه ای در جهت 
منافع مردم بهره گیرند؛ هزینه ای هم اگر هســت، در 
راه خدمتگزاری حقیقت اســت، چراکه اساسا راهی 

جز حقیقت جویی و حقیقت گویی نیست... . 

نقض آزادى مطبوعات در اپیدمى کرونا؛ چرا؟

روایت

بار دیگر در آن مقطــع زمانی قرار گرفتیم که جمیع 
اخباری که به چشم مان می خورد، ناامیدکننده است. در 
تالش پدری سر دخترش را با داس بریده و در کرمانشاه 
زنی جانــش را در راه حفــظ آلونکش از دســت داده 
اســت. جنگل های زاگرس در آتش  می ســوزد و منابع 
بــرای خاموش کردن آن کم اســت. در این میان عده ای 
هم پیگیــر اخبار آمریکا هســتند و اعتراضــات آنجا را 
پیگیری می کنند. گفتن ندارد این مســئله خودش محل 
بحث اســت چراکه عده ای دیگر بنا بــر جریان رایج در 
شــبکه های اجتماعی سعی دارند توجه ها را به مسائل 
حســاس داخل کشــورمان جلب کننــد و از این جهت 
پیگیری اخبار اعتراضات در آمریکا را چندان برنمی تابند. 
این گروه ســعی دارند نوشــتن هشــتگ «آسیه پناهی» 
در برابر «جیمی فلوید» مرگ غم انگیز زن کرمانشــاهی 
را زنده نگه دارند. مرگ آســیه پناهی البته می توانست 
موجــب خبری بزرگ و پیگیری های فراوانی را به همراه 
داشــته باشــد اما از آنجایــی که اخبار بــد یکی پس از 
دیگری از راه می رسد، زیر خاکسترهای آتش جنگل های 
زاگرس مدفون شد؛ آتش سوزی ای که در ۱۰ روز گذشته 
چند بار مهار شــده و دوباره از ســر گرفته شــده و حالا 
حداقل بنا بر ادعای مســئولان محلی، مهار شده است. 

اما گرمای هــوا در کنار وضعیت مســتعد مراتع بزرگ 
غــرب و جنوب غرب برای آتش ســوزی موجب شــده 
اســت خیلی ها همچنان نگران وضعیت شروع مجدد 
آتش سوزی ها باشــند. عجیب است که در این مملکت 
وقتی حتی باران زیاد هم می بارد ممکن اســت زمینه را 
برای ازبین بردن جنگل ها فراهم کند چراکه حجم بالای 
علوفه خشک شــده در ارتفاعات زاگرس این روزها مثل 
یک انبار باروت عمل می کنــد و به راحتی می تواند یک 
آتش سوزی مهارنشــدنی دیگر را رقم بزند. در این میان 
نداشــتن تجهیزات و وسایل لازم برای اطفای حریق هم 
بر مصیبت بارترشــدن وضعیت افزوده است. چند کاربر 
در شــبکه های اجتماعی خبــر رونمایــی از هواپیمای 
آتش نشانی سال ۱۳۹۷ را منتشر کردند و پرسیدند چنین 
هواپیمایی الان کجاســت و چرا به کار تیم های اطفای 
حریق در کهگیلویه و بویراحمد نیامده است. البته طبق 
معمول همیشــه هم کســی نبود که پاسخ دهد و تنها 
در حد چند ســؤال انتقادی از ســوی افکار عمومی در 

شبکه های اجتماعی دست به دست شد. 
نهایتــا همین مردم بودنــد که بــه داد جنگل های 
زاگرس رســیدند و با انواع و اقســام کمک ها توانستند 
آتش را مهار کنند؛ از حضور مردم محلی که با دســت 

خالــی و با دبه های آب و بیل ســعی در خاموش کردن 
آتش داشــتند تا جمع آوری کمک مردمــی برای خرید 
چند دســتگاه دمنده برای اطفای حریــق. گروه هایی با 
کمپین های مجازی در عرض ۳۶ ساعت توانستند هزینه 
خرید پنج دستگاه دمنده را جمع آوری کنند و خیلی زود 
دو دســتگاه را تهیه و به منطقه اعــزام کنند. چیزی که 
دستگاه های دولتی در منطقه سال ها منتظرش بودند و 
توان خریدش را نداشتند، سرانجام به کمک مردم میسر 
شد. مرور اخبار این چند روز نشان می دهد آتش در مراتع 
و جنگل های زاگرس حالا حالاها قصد خاموش شــدن 
ندارد. البته این تنها جنگل های غنی زاگرس نیســت که 
در آتش می ســوزد و اخبار نشان می دهد در ۴۸ ساعت 
اخیر در جای جای ایران شعله های آتش زبانه کشیده و 
از پارک و جنگل گرفته تا پالایشــگاه و پتروشیمی را دربر 
گرفته است. گزارش ها نشان می دهد در ۴۸ ساعت اخیر 
نزدیک به ۳۰ آتش ســوزی بزرگ در ایران شــکل گرفته 
که برخی آسیب های جدی هم وارد کرده اند. دلایل این 
آتش سوزی ها هنوز به صورت مشخص اعلام نشده ولی 
به نظر می رسد دیگر در کنار اخبار فصلی آلودگی هوا در 
پاییز و سیل در بهار و قطعی برق در تابستان، باید اخبار 

آتش سوزی های گسترده در ایران را هم اضافه کنیم.
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